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  چكيده
) فيلسوف فرانسوي هرگز اثر مستقلي بـه موضـوع ديـن    1925- 1995: ژيل دلوز (چكيده

اختصاص نداد. با اينهمه مسئله دين در آثار او قابل رديابي است. اين موضوع بـه ويـژه از   
منظر ارتباطش با فلسفه، سياست و اخلاق مهـم اسـت. تلقـي دلـوز از دورنمانـدگاري را      

خـدا و درونمانـدگاري   مبحث  .با تقابلي كه او ميان فلسفه و دين مينهد توضيح داد ميتوان
عشـق فلسـفه بـه    : تقابل ريشه اي و دراماتيك دلوز ميان فلسـفه و ديـن را نشـان ميدهـد    
ديدگاه كلي او از  .درونماندگاري يا هستي افقي، تعلق خاطردين به تعالي يا هستي عمودي

ايي است و در راستاي نقد افلاطون هم است. به يك معنـا او  اي و اسپينوزاين حيث نيچه
ي نيچه است و از اين منظـر  "مرگ خدا"سياسي  ـ به شدت تحت تأثير پيامدهاي اخلاقي

تـر  توان دين را از ديدگاه دلوزي مطالعه كرد. پژوهش پيش رو ايـن مسـئله را مفصـل   مي
پرتـوي بـر اخـلاق و سياسـت     كوشد از زاويـه مسـئله خـدا و ديـن     كند و ميبررسي مي

  بيفكند.		دلوزي
  .نيتزگرايي، اسلوبگراييالهيات، ضدمسيح، قياس انفصالي، لايبـ  : پادها كليدواژه

  
  مقدمه: مرگ خدا و پيامدهاي آن .1

خويش مرگ خدا را اعلام كرد اين خبر هم واجد  چنين گفت زرتشتپس از آنكه نيچه در 
اي تروماتيك (به لحاظ رواني آسيبزا) پنداشته شد هم طربناك. تروماتيك بود چون زير سويه
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پاي انسان و درك و دريافت وي از خود و جهان خالي شده بـود. بـراي بـيش از دو هـزار     
سال خدا علت و جهت كافي و معناي هستي و هر آنچه وجود داشـت انگاشـته ميشـد، از    

يخ جهان و .... از ديـد نيچـه ايـن واقعـه ميتوانسـت بـه       علت غايي موجودات گرفته تا تار
السويه شدن همه امور و بي ارزش نيهيليسمي بدتر از باور به خداي مسيحيت بينجامد، علي

بـي   شدن همه چيز و از ميان رفتن تفاوتها و گم شدن همه چيز در شـبِ جهـانِ آشـفتگي   
سـيحيت بـراي دو هـزار سـال از     تمايز ارزشها. اين آن چيزي نبود كه نيچه مي خواست. م

انسان در برابر بيمعنايي و پوچي محافظت كرده بود، گيريم هر چقدر هم خودش در تحليل 
اي مـرگ خـدا مـي توانسـت پيـامي      نهايي با معضل و مسئله روبرو باشد. اما در تلقي نيچه

اينكـه  اش مينگريسـتيم، بـه   آفرين و وجدآور هم باشد اگر به سويه ايجابي و مثبـت بشارت
عصر جديدي را در زندگي انسان گشوده است. همراه با مرگ خدا، معناي نهايي هسـتي و  
جهان و انسان و غايت تاريخ هم به دور انداخته ميشد، ارزشهاي كهن كـه همچـون بـاري    
سنگين و سهمگين بر دوش آدمي انداخته شده بود از گـُرده اش برداشـته ميشـد، و اينـك     

ارزشهاي نوين پرداخت: همان چيزي كه نيچه از آن بـه عنـوان   ميشد چون كودكي به خلق 
نيهيليسم فعال در برابر نيهيليسم منفعل ياد ميكرد. اين آن چيزي بود كه نيچه از مـرگ خـدا   

) ميناميد. در قـرن  overmanانتظار داشت، پيش زمينه اي براي آمدن آنچه او خود فراانسان (
مرگ خدا را اين ميدانست كه ما تنهاييم، بدون هيچ  بيستم اگزيستانسياليسم ميراث بيواسطه

زمينه اگزيستانسياليستي كه به ويژه به اي. و فلسفه ژيل دلوز را نيز در همين پسعذر و بهانه
همت و كوشش ژان پل سارتر بسط پيدا كرده بود ميتوان فهم كرد. ميشل فوكو مرگ خدا را 

فهوم خدا بود كه اساس تشكيل هـويتي بـه   به همان معناي مرگ انسان گرفت چرا كه اين م
نام انسان را فراهم كرده بود، و با زير سوال رفتن خدا اساس موجوديت هويتي به نام انسان 

  اش سست ميشد.نيز به چالش كشيده و زير پاي
شناسي را نيز از پس لرزه هاي خود بـي نصـيب نگذاشـت: ديگـر بـا      اين رخداد هستي

هـا باشـد سـر و كـار     كه چونان امري متعالي بر فراز هسـتنده  )Being( هستيچيزي به نام 
اي پر، سرشار و كامل (عالم مثلُ) كـه هـر   هستينداريم، آنگونه كه مثلاً در افلاطون ميبينيم: 

شناسـي بـه يـك معنـا     آنچه وجود دارد سايه و روگرفتي ناقص از آن است. به جاي هستي
كه فوكو ميگويـد نشـان ميدهـد بسـياري از      سياست قرار گرفت؛ تحقيقات تاريخي آنگونه

محدوديتهايي كه گريبـان آدمـي را گرفتـه نـه ناشـي از سـاخت و تركيـب وجـود مـا يـا           
شناسي (انتولوژي) بلكـه ناشـي از سياسـت روابـط ماسـت. بنـا بـه تفسـير يكـي از           هستي
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كـه  شناسي ندارد، چرا دلوزشناسان، ميتوان گفت دلوز هم مانند نيچه چيزي همچون هستي
. شناسي ديگر مسئله نيستمرده است و براي دلوز هم هستي) ياهستي( نيچه اعلام كرد خدا

لحظه آغازيني نيست كه از آن سقوط كرده - هايدگرمارتين هستي و زمان برخلاف  - هستي
اي نيست كـه از آن دور افتـاده   ). هستي ديگر آن امر متعالHughes,2011, pp: 52-3. (باشيم

 - دپرسِـيو "ك افلاطوني قائل به چنين چيزي بود: متافيزيـك بـه قـول دلـوز     باشيم. متافيزي
شـيدايي)، متافيزيـك خجـل و     –)(مبتلا بـه دوقطبـي افسـردگي    Depressive-mania("مانيو

سرافكنده به خـاطر دور افتـادن از اصـلها (مثالهـا، ايـده هـا). ميشـل فوكـو در رويكـردي          
هاي متعـالي (مثـُل) را در   افلاطوني خجل در برابر ايدهمتافيزيك سرافكنده ستيزانه  افلاطون

ها: همچنانكـه فوكـو ميگويـد ايـن     تقابل مينشاند با متافيزيك شادمان اوهام، بتها و وانموده
هم، خارج از هر الگويي و در بازي سطوح: متافيزيك قادر به انديشيدن به ومتافيزيكي است 

111- 2/ صص تئاترفلسفهفوكو؛ انحراف. ( هم كه حول بي خدايي و تخطي ميچرخد، وو( 
گر، مي توانـد بـه   باور به خدا) و تخطيخدا (در برابر ملحد و بياين متافيزيك منحرف، بي

شاعر، نويسنده، نقاش و نيچه شناس مشهور فرانسـوي كـه    - انديشه هاي پير كلوسوفسكي
از ره اي داشـته باشـد.   هم اشـا  - تفسيرش از نيچه بسيار بر نسل دلوز و فوكو تأثير گذاشت

جـرح و   شـاهزاده ) موجودات جايش را بـه  Beingديد كلوسوفسكي، خدا در مقام هستيِ (
ديگر هيچ واقعيت اوليـه اي   ها، مي بخشد. به ديگر سخن،، يا وانمودهها اصلاحو  هاتعديل

ارزش ها از آن دور و منحرف شده و بـي ، مثلاً عالم مثال افلاطوني كه وانمودهدر كار نيست
اين ديدگاه در تناظر  )Logic of sense :296( باشند، رونوشتهاي رونوشت در تلقي افلاطوني.

سيسـتم  . بـدن بـدون انـدام    و وانمـوده  و مسـيح ضدپيوسته اي چـون  هماست با مفاهيم به
هويـات صـلب و ثابـت و     در برابـر جهـان هويتهـا   است سيستم وانموده همان  مسيحضد)

كه يكي از مفاهيم مهم در انديشـه دلـوز    وده دلوزي، مانند بدن بدون اندام، وانمتغييرناپذير)
اين وانمـوده  ش و همه ديگر تفاوتها گشوده ميشود. ا، هويت را طرد و به روي تفاوتاست

هم به روي تفاوت دروني اش گشوده است هم تفاوت بيروني، به ديگر سخن چيزي است 
است، تفاوت في نفسه يا تفاوت در خود؛ و اين بيش از آنچه هست، در خود داراي تفاوت 

شناسـي افلاطـوني طردكننـده    محور دلوزي است در برابر هسـتي شناسي تفاوتقلب هستي
جان اسـت كـه بـر دوش    شناسي افلاطوني نوعي الهيات گرانستيز. هستيتفاوتها يا تفاوت

آوردني ميگذارد، خويي ناخوش و حرمـان زده و  جانياوردني و به جانآدمي دين و وامي به
ماليخوليايي كه همواره در غم غربت از اصلها (ايده هاي متعالي) مويه ميكند. آنچنانكه آلـن  
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دلـوز:  » ديونوسوسي«افلاطون است در برابر رويكرد  "واراديسه"بديو ميگويد اين رويكرد 
يا به تعبيـري همـان    )Badiou, 1997: 55. (وانموده به مثابه يك ماشين، ماشيني ديونوسوسي

افلاطـوني داغ كمبـود   هسـتي  ماشين ميلگري كه دلوز و گتاري از آن دم ميزنند. اگر مفهوم 
دلوزي به اينجا مي انجامد  –اي وفقدان را در دل موجودات اينجهاني مينشاند رويكرد نيچه

كـار نيسـت كـه از آن    كه جهان هيچ كم و كسري ندارد. هيچ اصل غايي بنيادين متعالي در 
ها ميتواند از نو و دم به دم تغيير يابد و دست دور افتاده باشيم. جهان وانموده ها و رونوشت

به آفرينشهاي جديد بزند. قانوني متعال كه قواعد اين جهاني روگرفتي هرچند نـاقص از آن  
ه آفـرينش  باشند در كار نيست. جهان قواعد درونماندگار خويش را دارد و در خود دست ب

و ساخت تركيبات و اتصالات جديد ميزند. جهان محمل آزادي است و آفرينشـگري. ايـن   
رهيافت برگسوني دلوز هم است. اگر به خوانش دلوز از اسپينوزا توجه كنيم ميبينيم كه آنجا 

يـا   انقيـاد ، تبعيـت هم رابطه ما با خداي اسپينوزايي يا همان جوهر هر چـه باشـد از سـنخ    
سه آفتـي كـه انُتولوژيهـايِ تـاكنون موجـود در دام آن افتـاده انـد! جـوهر          - نيست شباهت

اسپينوزايي ديگر آن خدا/هستي متعالي نيست كه صفات و حـالات روگرفتهـاي آن باشـند.    
) expressionجوهر جداي از صفات و حالاتش وجود نـدارد، صـفات و حـالات بيانهـاي (    

 و صـفات . ندارد وجود ميكنند بيان آنرا هك حالاتي و صفات از خارج جوهر ولي جوهرند،
  1.دين برابر در درونماندگاري: افلاطون برابر در اسپينوزا جوهرند؛ درونماندگارِ حالات

 به نزديكي و دوري( شر و خير حسب بر كردن قضاوت با افلاطون دينيِ شناسيهستي
 از را قواعـدش  درونمانـدگار  تفكر ولي. شود مي2پارانوييد ايشناسيهستي به بدل) ها ايده

   .ميشوَد و ميكند تغيير نيز آن جهان، شدُنِ و تغيير با و ميگيرد، جهان همين
براي بررسي بهتر ابعاد مرگ خدا ميتوانيم به عقبتر و به زمان يونان باستان نيز برگرديم و 

تحت تأثير اش از اسطوره اديپ كه خوانش دلوز از اديپ را در نظر بگيريم. دلوز در خوانش
هولدرلين نيز است ميگويد زمان بدل به خدا شده است، و اين خصلت تقـدير در تـراژدي   
يوناني است. اديپ بي خداست نه منكر خدا. از خدا جدا شده و خدا ديگر ارباب و سرور 
زمان نيست كه به زمان انحناء ببخشد و انسان ديگر خودش را در نوعي هماهنگي بـا خـدا   

. ديگر زمان حالت دوري ندارد و خدا تضمين كننده بازگشت همه چيـز از  محصور نميكند
حالت آشوب و هاويه و بي نظمي و بي عدالتي به حالت عادي يا عادلانه نيست، بلكه زمانِ 
دوري باز ميشود، بدل به خطي مستقيم كه انسان در طول آن سرگردان است. اگـر خـدا در   

ه به نظـم خـود بـازمي آورد (نظـم از پـيش مقـرر و       تلقي كلاسيك از تراژديجهان را دوبار



 73   و سياست تخيل الهيات دلوزيـ  پاد

انديشيده شده، غايتي كه هستي به دور آن نظم يافته است) و زمان آنچه را از دست داده بود 
اينك ماجرا كـاملاً   - يعني همان تصور دوراني و حلقوي از زمان - دوباره به دست مي آورد

ن، بشارت آزادي و آفرينش اسـت،  فرق ميكند. اين خط مستقيم زمان، اين دوري نبودن زما
بازي انسان و نه بازي خدا، چرا كه ديگر غايتي كه زمان حول آن سامان بيابد در كار نيست، 

  3همانطور كه دلوز در تفسيرش از هملت مي گويد زمان از لولا در رفته است!
شناسي كانتي هم مي توان پي گرفت. تصوير كانـت  ابعاد مرگ خدا را در حوزه معرفت

از قواي هماهنگ شناخت فروپاشيد. دلوز در كتابها و سـخنرانيهايش دربـاره كانـت نشـان     
ميدهد كه چطور ديگر سوژه سنتزكننده اي كه هميشه در بازشناسي موفق عمل كند نداريم: 
بازشناسي همواره به شكست مي انجامد و باز سنتزي نو و شكستي نو. تصوير هماهنـگ از  

ي خدايي كه بازگشت به حالت عادي را تضمين ميكند سـاخته  قواي شناخت آدمي بر الگو
شده بود، كه ديديم شكست خورد. از همين رو فوكو ميگفت مرگ خدا يعني مرگ انسـان،  
مرگ تصويري از انسان كه بر اساس تصوير خدا ساخته شده بود. شكست سنتز بازشناسـي  

ين زمان همـانطور كـه گفتـيم    به گفته دلوز آدمي را در طول خط زمان سرگردان ميكند، و ا
گونه اي خداي جديد است. دلوز در جلد دوم كتابش در باره سينما مسوم به تصوير زمـان،  
سينماي مدرن يا سينماي زمان را به بررسي بيشتر اين امر اختصاص داد و پرده از ربط بـين  

اسـي  زمان در تلقي مدرن و شكست سنتز بازشناسي كانتي برميـدارد. شكسـت سـنتز بازشن   
منجر به گشوده شدن قواي تفكر در ما ميشود، و قوه تفكر نزد دلـوز بـا قـوه آفرينشـگري     

  ارتباط و پيوند دارد.
شناسـي و معرفـت   شناسي، انساندر ساحت هستي "مرگ خدا"بدينترتيب ميتوان ابعاد 

- شناسي را ديد. براي آنكه درك بهتري از مسئله داشته باشيم و براي فهـم ربـط ميـان پـاد    
لهيات دلوزي و اخلاق و سياست او آماده شويم هنـوز مقـدماتي چنـد لازم اسـت كـه در      ا

  بخشهاي بعدي بدان مي پردازيم.
  

  نيتزقياس انفصالي: كلوسوفسكي و بورخس در برابر لايب .2
شناسـي دلـوز، و نيـز    در درك بهتر هسـتي  "انفصال طردي"و  "انفصال شمولي"دو مفهوم 

ت دلوز و گتاري نقشي محوري بازي ميكنند. همچنـين ايـن دو   زيباشناسي، اخلاق و سياس
) disjunctive syllogismمفهوم با بازگشت جاودان نيچه ارتباط مي يابند. اما قياس انفصالي (

چيست؟ به طور كلي و به عنوان قاعده اي منطقي ميتوان چنين گفت: اگر بپـذيريم كـه يـا    
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ر دو كاذب باشند و دست كم يكـي از ايـن   الف صادق است يا ب، يعني چنين نباشد كه ه
دو صادق باشد، آنگاه اگر الف كاذب باشد پس ضرورتاً نتيجه ميشود كه ب صـادق اسـت،   
خلاصه اينكه يا الف يا ب. وقتي ميگوييم انفصال طردي منظورمان اين اسـت كـه مـثلاً دو    

توانـد ب  صفت يا محمول ب و ج براي موجود الف در نظر گرفته شده اسـت. الـف يـا مي   
باشد يا ج، و هيچ محمول يا صفت ديگري جز اين دو براي الفنمي توان در نظر گرفت. در 
حالي كه انفصال شمولي ميگويد الف ميتواند ب يا ج يا بينهايت محمـول و صـفت ديگـر    
داشته باشد. ولي چرا اينگونه است؟ براي تبيين بهتر و كافي تـر ايـن موضـوع بايـد ببينـيم      

ــت ( ــابي    identityهوي ــت ي ــا فعلي ــد و نســبت آن را ب ــي ياب ــوين م ــه تك ــاً چگون ) اساس
)actualization از قـول پيـر كلوسوفسـكي     منطق معنادريابيم. دلوز در  "ديگري") و مفهوم

م از نيچـه و كلوسوفسـكي،    "هر هويتي اساساً اتفاقي است"ميگويد  فـرد  . در برداشتي ملهـ
 ديگـري فرد  ه منزلهيافته در درون خود را بفعليتمثابه رخداد ميفهمد، و رخداد ه خود را ب

 در مقاميابي (كشف نيچه اي فرد معناي نهايي ضدفعليت . اينكه به او پيوند زده شده است
. به بياني سـاده در هـر فـرد بينهايـت     )Los :178(است )و تصادفي موردي اتفاقي و شانسي

رخداد است كه يكي از آنها به  وجود دارد كه صرفاً به واسطه شانس، تصادف و "ديگري"
 "منديگرياست"عنوان هويت فرد تلقي شده است. اين را آرتور رمبو با جمله معروف خود 

ها بـه منزلـه يكـي از طـرفين و حـدهاي قيـاس       "ديگري"بيان كرده است. هر يك از اين 
هـا و  انفصالي قلمداد ميشوند. مثلاً فرد الف در درون خـود بسـگانگي اي از بينهايـت  نيرو   

كه در ديد نيچه و همچنـين فوكـو امـري كـاملاً      - ها دارد كه تسلط و غلبه يكي از آنها رانه
فـرد   - تاريخي است و از اينرو پيشامدي و از قضا با مسئله سياست و انضباط پيوند خورده

تنها به واسطه اين پيشامدي بودن تاريخي است كه  4الف را بدل به آني كرده كه اكنون است.
عيني از محمولها به خاطر اينهماني متناظر با هويت فرد الف از آن كنار گذاشته شده شمار م

بر اين است كه هـر چيـزي    دالّشمولي اينك انفصال اند. به جاي اين طرد(انفصال طردي) 
) را از دسـت  selfهويتش در مقام مفهـوم و خـود (  "آن چيز گشوده است، به اين شرط كه 

 ;LS). ("يا آن اسـت  - يا آن هميشه يا اين - انفصال است، يا اينانفصال هميشه يك بدهد. 

جداشدني، يكي از  در ميان ابژه هاي جزئيِ،كاربرد نارواي سنتز انفصاليدر عوض در  .296
ابژه ها از زنجيره بيرون كشيده شده بالاي سر ابژه اي ديگر قرار گرفته آنرا كنترل ميكند: ابژه 

فرد را ميسازد. كلوسوفسكي ميگويد آنچه ضامن اين  "من"ت يا اين ابژه متعالي هويمتعالي. 
اش كلوسوفسكي در خوانشولي است. خدا تصور از انفصال طردي يا هويت است درواقع 
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همواره » يا آن - يا اين«تضمين ميكند كه نيچه ميگويد بازگشت جاودان بازگشت جاودان از 
ارگانيسم را سست و ضعيف ميكند. هر آنچه مبتنـي بـر    مبماند و اين انسجا» يا آن - يا اين«

وسـيله بازگشـت جـاودان انكـار     ه خداست و كاربردي طردي يا سلبي از انفصال ميسازد ب
وقتي ديگر خدا ضامن هيچ هويتي نباشـد،  . تعبير ميكندنظم ضد مسيح او از اين به  ميشود.

هـم از  (درواقع از ارگانيسـم) و  ا عظيم است، انتقام روحها هم از بدنه پورنوگرافييك اين 
ارگانيسم در اينجا يعني معنا و غايتي كه به بدن و كاركردهاي آن داده شده است، نوع خدا. 

 مـرگ خـدا اساسـاً   تركيب و ساخت بدن و وظايفي كه جسم موظف به برآوردن آنهاست. 
گـر خـود   مـا. ا از بر هويت چيزي است بيـرون   انحلال خود. هويت خود هميشه دالّ يعني

)self) .را بخواهيم حفظ كنيم لاجرم خدا را هم خواسته ايم (LS :4 -293(5   با نفي ايـن امـر
 مسـيح ) نظـم ضدinclusive نيروي شـمولي ( ي كه با بدن منحرفيك بدن منحرف ميسازيم، 

(و نه چيزي جز ايـن   »يا آن - يا اين) «exclusive( در برابر نيروي طرديِكه ، تعريف ميشود
 ;poxon. (بناميم الهيات نيچه اي- پادپيشنهاد ميكند اين را  كلوسوفسكيت ميكند.دو) مقاوم

in: deleuze and religion, p; 44چون روحهاي متعدد [ميتوانند] مجموعاً «الهيات - )در اين پاد
وارد بدني واحد شوند و روحي واحد ميتواند بدنهاي متعددي را تصـاحب كندخـدا ديگـر    

الهيات مبتنـي اسـت بـر گسسـت     - ). اين پادLs :293». (ا تضمين كندنميتواند هيچ هويتي ر
)dis-integration     و نه يكپارچگي بدن الهياتي؛ مبتني بر تفـاوت و واگرايـي بـدن منحـرف (
)44poxon;اين نه خدا بلكه ضد .(  مسيح است كه ارباب قياس انفصالي است چـون ضـد - 

اين به  Los :296 .(6لهاي ممكنش است. (گذر هر چيز از خلال همه محموكننده  خدا تعيين
يك و اصرار بر سيلان دائم  و در عوض امتناع از تكيه بر يك يا چند محمول ممكن،معناي 
 .واقعاً نامتناهي استو صيرورت شدُن 

اين خوانش كلوسوفسكي و دلوز از بازگشت جاودان نيچه است و آنـرا بايـد از تكـرار    
خدا و جهان را احياء و اعاده ميكنـد و باعـث ميشـود    مسيحي جدا كرد، تكراري كه خود، 
. هر آنچـه بـر   »در حلقه ديونوسوس مسيح بازنميگردد«دايره (حلقه) دوباره مركز پيدا كند. 

اي سلبي يا طـردي از انفصـال ميشـود بـه وسـيله      پايه خدا بنا گذاشته شده و باعث استفاده
خواسـت  "ن اين تعبيـر ديگـري از   ) همچنيLs/301بازگشت جاودان كنار گذاشته ميشود. (

 منحـل شـدنِ   پيـام وجـدآور  ايـن را   منطق معنانيز است. دلوز در  "توان در مقام وانمودگي
  ميخواند.		خود
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 دلوز و تغيير لايب نيتزگرايي .3
بحثي كه درباره سنتز انفصالي داشتيم مـا را بـه موضـوع تغييـر لايـب نيتزگرايـي در دلـوز        

يم دلوز رهيافت تفسيري خاصي درباره هر فيلسـوف دارد و آن  كشاند. همچنانكه مي دان مي
فيلسوف را در سايه مسئله خودش خوانش ميكند. اما اصلي ترين تغييري كه دلوز در لايب 
نيتز داده چيست؟ يا به ديگر سخن مشكل اساسي او با لايب نيتز چيست؟ لايب نيتز را همه 

وكيـل  "عبير دلوز او واجد پرسوناي مفهومي ميشناسند، به ت "بهترين جهان ممكن"با مفهوم 
معتقد بود در نهايت آنچه وجود  "جهت كافي"نيتز بر اساس اصل است. لايب "مدافع خدا

ه   اين جهانِ بالفعل موجود كنوني را از ميان بينهايت جهان ممكن ديگر ترجيح داده و موجـ
ن ممكن را برگزيـده  كرده خردَ خدا است يعني خدا بر اساس حكمت خودش بهترين جها

است. در اين جهان ممكنِ فعلي مثلاً آدم با خوردن گندم (يا سيب) از بهشت رانده شده يـا  
سزار از رود روبيكون گذشته و مانند اينها. حال در نظر بگيريد امكان اين را كـه آدم گنـدم   

نكـه از  نميخورد و از بهشت رانده نميشد يا سزار از رود روبيكون نمي گذشـت. جـداياز اي  
) آدم يا سزار مندرج بوده كه چنان كارهايي را بكند (يا notionديد لايب نيتز اين در تصور (

واجد چنان محمولهايي باشد) و بدين معنا ضروري است (اساساً هر گـزاره صـادقي بـراي    
لايب نيتز صدق ضروري دارد)،از نظر او امكان اينكه آدم و سزار سرنوشتي متفاوت با آنچه 

پيش آمد داشته باشند با وجود اين جهانِ بالفعلِ تحقق  - در جهان بالفعل موجود –ان برايش
است. در واقع لايب نيتز نوعي انفصال طردي  (incompossible)"ناهم ممكن"ي كنوني يافته

ميگذارد بين گندم خوردن/ نخوردن آدم يا از روبيكون گذشـتن/ نگذشـتن سـزار. دلـوز از     
باغ راههـاي شـاخه   رخه لوئيس بورخس و يكي از داستانهايش به نام نويسنده آرژانتيني خو

لايبنيتـز  ممكنـي لايـب نيتـز.    كمك ميگيرد براي معرفي مفهومي خلاف نـاهم  شاخه شونده
جهانهاي ممكن متفاوت را با هم ناممكن ميداند پس اصل بسيار كلاسيك انفصال را حفـظ  

خورخـه لـوئيس بـورخس همـه ايـن       ميكند: يا اين جهان يا جهان ديگـر. بـر خـلاف او،   
ممكن را در جهاني يكسان قرار ميدهد ولـي لايبنيتـز قبـول نميكنـد كـه      هاي ناهم مجموعه

اينكمي توان بـه سـراغ آلفـرد نـورث وايتهـد       به جهاني يكسان متعلق باشند.ها ممكني ناهم
خدا ديگر موجودي كه جهانهارا بـا هـم    ،در فلسفه وايتهدفيلسوف مشهور انگليسي برويم. 

ميشود، فراينـدي  » فرايند«مقايسه و غني ترين جهان ممكن را انتخاب كند نيست. او بدل به 
نيتـز اينجـا بـدل ميشـوند بـه      ي لايبممكني ها را تأييد ميكند. مونادهاناهم ،كه در يك آن
 capture)تسـخير و تصـرف (   زمايند. اين جهانآمسيرها و راههاي عالم را مي مونادهايي كه
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نويسنده جويس ) به تعبير جيمز chaosmosis(كائوسموسيس ، closure)جاي بستار (ه است ب
 ي كـه دلـوز در  )تغييـر Fold/92و راههاي شاخه شاخه شـونده بـورخس. (  مشهور ايرلندي 

خدا ديگـر هسـتي    - 1ي مي دهد به طور خلاصه در سه مورد قابل بيان است: نيتزگرايلايب
به يك فرآيند ميشود (الهيات پويشي بدل كه غني ترين جهان را انتخاب كند نيست بلكه  اي

جهان ديگر جهاني پيوسته كه هماهنگي پيشـين بنيـاد دارد نيسـت     - 2وايتهد) آلفرد نورث 
 - 3اي واحد نميدهد (كائوسموسيس جـويس)  بلكه عالمي آشوبناك است كه تن به توناليته

سوژه نوماديك (كـوچگر؛ ايليـاتي)   ميشود. )nomadic(نوماديكه بدل به سوژ موناديسوژه 
هر موناد وايتهدي از كيهان و جهان است.  - جويسي - سوژه مختص همين تصوير بورخسي

در واقع نه جهاني كه خـدا   )ي دارد. بهترين جهان ممكنmannerشيوه يا سبك و اسلوب (
زادسازي مقدار آو توليد نوآوري،  جهان از پيش و طبق هماهنگي پيشين بنياد برگزيده بلكه

)quantaبهترين جهـان ممكـن جهـاني نيسـت كـه      است ) حقيقي سوبژكتيويته اختصاصي .
جاودانگي را بازتوليد ميكند بلكه جهانيست كـه در آن آفرينشـهاي جديـد توليـد ميشـوند.      

)Fold/89 (  
 

  اسلوبگرايي به عنوان پيامد تغيير لايب نيتزگرايي .4
ــلوب ــاره اس ــم. درب ــلوبگرايي يكــي از گرايي توضــيح دادي ــيجاس ــرين مه ــاتي  ت و احساس

، و مـي دانـيم كـه مفهـوم شـيزوفرنيا بـه تعبيـري        ويژگيهاي شيزوفرنياست)patheticترين(
آموزه فرويد درباره  مهمترين مفهوم در فلسفه و اخلاق و سياست و زيباشناسي دلوز است.

درگيـر شـدن در    عبـارت بـود از   بازسازي جهان و حك و اصلاحهاي دروني شيزوفرنيك
) Fold/176مينامـد. ( )hypercriticalبسـيار وخـيم و بحرانـي(   كه او آنـرا   كاركرد امرِ مازاد

عنـاي سـبك هنـري    درباره امر مازاد و ارتباطش با هنر سـخن بسـيار اسـت. ايـن همـان م     
در تنــاظر اســت و دلــوز در كتــاب بيــاناســت كــه بــا مفهــوم  ي در رنســانساســلوبگراي

  مفصل بدان پرداخته است: توليد توليد.  اسپينوزاومسئلهبيان
پير كلوسوفسكي ميان اسلوب و هنر و اگزيستانس ربط و پيوند زيبايي برقرار ميكند: او 

مت، سرشاري و مسئله ) حرف ميزند، و آنرا به وجود، مقاو(sovergenityاز مفهوم حاكميت 
) دلبخواهي اي manner) در اسلوب (sovergenityقضاوت ربط ميدهد. از ديد او حاكميت (

نهفته كه فرد بدانوسيله احساس وجود داشتن ميكند، كه از رهگذر مقاومت خصمانه به غنا 
و سرشاري دست مي يابد. وجود (اگزيستانس) در مقام چيزي همانند هنر، تحت قضـاوت  
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يات درنمي آيد. اينجا با يك اتيك (اخلاق) روبروييم؛ اتيك در برابر اخلاقيات. اخلاق اخلاق
انجـام دهـيم.    بايـد بكنيم سر و كار دارد و اخلاقيات با آنچـه   ميتوانيمبا بيشترين حد آنچه 

بههمين دليل هر برداشتي از گناه به لحاظ ابژكتيو پوچ و بي معناست ولي به لحاظ سوبژكتيو 
ورتاً ناعادلانه و غيرمنطقي است. خارج از دايره ستايش و نكوهش، كاملاً مستقل زندگي ضر

 ,Klosowskiاز ديروز و امروز، براي تعقيب اهداف خودم به سبك و اسلوب خاص خودم. (

vicious circle/12-15نيتزگرايي را مشاهده كرد: با اين تغيير ) در اينجا ميتوان پيامد تغيير لايب
دا بعنوان آنچه تعيين ميكرد جهان چگونه باشد كنار ميرود. بدينسان هويت ديگر قضاوت خ

نيز كنار گذاشته ميشود چرا گه اين قضاوت و حكمت خدا بود كه تعيين ميكرد كدام جهان 
ممكن فعليت پيدا كند، و در همين جحهـان بـود كـه محمولهـا و صـفاتي خـاص بعنـوان        

هـويتش را تعريـف و تعيـين ميكردنـد.      محمولهاي ضروري به يك موضوع ميچسبيدند و
شناختي با عالمي غنـي روبـروييم، جهـان راههـاي منشـعب شـونده،       اكنون به لحاظ هستي

  بينهايت امكان در درون جهان.  
  

  برگسونيسم و الهيات پويشي .5
 برگسـون  دلوز. برد نمي جايي به ره دلوز برگسونيسم به اشاره بي گفتيم كنون تا آنچه همه
 مـا  بحـث  در اينجـا  برگسـون  در باز سيستم و گشوده كل مفهوم. است كرده سكولاريزه را

 نـوعي  و مسـيحي  گرايـي  معنويـت  به را گشوده كل برگسون. كند مي پيدا اساسي اهميت
 بـاز  سيستمهاي از بحث. زدود آن از را ها پيرايه اين دلوز ولي ميكرد نزديك جهاني الهيات
. بـالقوگي  و امكـان  مفـاهيم  بـا  را ارتباطش نيز و ميكشد پيش را مجازي/بالقوه امر موضوع
 نـاظر  امكـان  مفهـوم  ولـي  بـاز،  سيستمهاي به است ناظر) ويرچوال( مجازي/ بالقوه مفهوم
) ممكـن  امور(ممكنات مكانيكي ايجاد فرايند از بيش چيزي زمان. بسته سيستمهاي به است
 داشـته  ممكن شكل به آنرا قبلاً كه چيزي به وجود افزودنِ صرف تحول،. است ساختهپيش
) duration( ديرنـد  كـه  ميفهمـيم  بيشتر كنيم مطالعه زمان ماهيت درباره بيشتر چه هر. نيست
 سـاختن  دوباره صرف يعني( نو مطلقاً امرِ ساختن در استمرار فرمها، آفرينش و اختراع يعني
 ميرود پيش از آنچه بين تناسب عدم متضمن ديرند). بازتوليدشان تعبيري به يا نيست اجزاء

 ذاتـي  ديرنـد  كـه  رسـيد  نتيجـه  اين به خلاق تحول در برگسون.است آيد مي پي از آنچه و
 در كـه  ميكنـد  بحـث  اي بسـته  و سـاختگي  سيسـتمهاي  از فيزيـك  او ديد از. است جهان

 صـورت  بـه  برگسـون  انديشه در ديرند مدعيست دلوز. نيست زمان براي جايي تصويرشان
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 سـخن  آن از برگسـون  و دلـوز  كـه  اي يابي فعليت قواعد. است درآمده شناسي هستي يك
 دو واقـع  در. انـد  آفـرينش  يا واگرايي يا تفاوت جنس از بلكه شباهت جنس از نه ميگويند

 كـه  ناكامـل  است خدايي به ناظر كه برگسون ديدگاه - 1: دارد وجود اينجا كل از تقرير نوع
 - 27) وايتهـد  نورث آلفرد پويشي الهيات به نزديك ديدگاه( آفريندمي را خود آهسته آهسته
 جهـش  يك متحمل كلّ: chaosmos به ميشود بدل كلّ تقرير اين در. خارج از عبارتستكلّ

. شـود  چيزهـا  سـازنده  ي"و" به بدل تا كرده متوقف را بودن8 هستي - واحد چون ميشود،
 اينجـا . كلمـه  معنايكلاسيك به نامتناهي نه و فراروي - خود از روند يعني است نامتناهي كل
 در. نشـود  خلـط  نامتنـاهي  متعـالي  موجود نوعي با تا نميكند استفاده نامتناهي واژه از دلوز
 و مـداوم  ازخـودفرارويِ  رونـد  كائوسـموس،  يـا  برگسـوني  زمان يا استمرار يا ديرند واقع

 كاري همان آفريند، مي اتصالات ميسازد،) rhizome( ريزوم كه ،"و" طريق از است، پيوسته
 درchao-errancy از ميتــوان اينجــا. تفــاوت جــاودان بازگشــت ميكنــد، انفصــالي ســنتز كــه
 در coherencyerrancy. بـا  اش آوايي تشابه حيث از ويژه به كرد استفاده chao-odysseyبرابر

chao-errancy معناي به نبايد error كـار  در نـه  كه است، كائوسموس همان اين. شود گرفته 
  .  است نو امر آفرينش و توليد كار در برعكس، كه ،همان امرِ بازگشت و بازتوليد

  
  خيانت به خدا و نام پدر .6

يكي از جذابترين وجوه ديدگاه دلوز كه به موضوع دين و خدا مربوط مي شود را مي توان 
در فلسفه ادبيات او يافت، ارتباطي كه وي ميان ادبيات و خيانت ميبيند. اين ديدگاه به آنچه 
مسئله ماست كاملاً مربوط مي شود. براي اين كار مي توان به تراژدي معروف اديپوس نظـر  

. مضمون اوليه عهد عتيق روي برتافتن است تنها تراژدي سامي يونانيانقول نيچه كرد، كه به 
 را عهد عتيقدلوز . 9آگوئيره خشم خداوندكه از خدا اعراض كرده است؛ بود خدا از انساني 

، رمان را تشكيل ميدهـد شخصيت اصلي  traitor)خائن ( چرا؟ چون .رمان ادبي مينامداولين 
. اسـت  خيانتكار يك تجربه گربر همين اساس مسلط، و نظم مقرر. خائن به جهان معناهاي 

/)41 (Dialogues شـكني پيمـان دنبال ه ب دنبال قدرت نيسته فقط ب/).ريچارد سوم شكسپير 
: عنصـر  (نهنـگ)  هب از قانون ماهيگيران تخطي ميكند؛ رابطه اهب با لوياتـان ا ناخدااست، 

خـائن و خـدا هـر دو از هـم     ) 42- 40(شـدن اهـب.    - شيطاني وجود اهب: وال (نهنـگ)  
اعراض ميجويند، يك رويگرداني دوطرفه. بدينترتيب اتئيست در اين بستر و سياق بيشتر به 

  خدا است تا انساني كه به خدا باور ندارد. معني انسان بي
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مفهوم خيانت و تجربه گروي به مفاهيم ديگري پيوند ميخورد. همچنانكه دلـوز دربـاره   
ترك كردن، گريختن، دنبـال كـردن   از ديد دي. اچ. لارنس ميگويد هدف ادبياتهدف ادبيات 

- dialogues /7. (/و اسـت يك خط، ورود به زندگي اي ديگر، رابطه با خارج، خلق زميني ن
او و  هـزار فـلات  خائن به دنبال خط گريز است، ارتباط با خارج، خلق زميني نـو. در   )36

) نـدارد بلكـه مربوطسـت بـه     signifying(و ارجـاع  لت ادبيات ربطي به دلاگتاري ميگويند 
ــاحي (  ــ  surveyingمس ــد ب ــه باي ــايي ك ــي قلمروه ــرداري، حت ــه ب ــد. ه )، نقش ــود آين وج

/)ATP/massumi/5(   .مسئله خيانت ديگر بازنمايي نيست، خائن به بازنمايي پشت مـي كنـد
 موبي ديكلاً درباره خيانت و بي خدايي ادبيات، ستيز با انگاره پدر را هم پيش مي آورد. مث

را بـه نفـع    - نظـم و قـانون   –ب عملكرد پدر هناخدا ا(نهنگ سفيد) هرمان ملويل ميگويد 
او در متنـي كـه راجـع بـه     )85نيروهايي حتي گنگ تر و مبهمتر رها ميكند. (دلوز بـارتلبي/ 

 تلاش ملويل در رها ساختن انسان از عملكرد پـدر، حيـات  ملويل نگاشته از  بارتلبي محرر
بخشي به انسان نوين يا انسان بدون مشخصات (خاص بودگي هـا)، برسـاختن جامعـه اي    

allianceسخن ميگويد. دلوز اينجا از  برادروار و محو ملك و دارايي 
در حرف ميزند، كـه  10

بدينگونـه  )102ص  ،بـارتلبي ،(دلـوز   سـت جمعي از آنارشيست ها به معني ب هازَجمع ع.
روانپـريش رويـاي خـويش مبنـي بـر      ارتباط برقرار ميكنـد:   دلوز ميان روانپرشي و اخوت

تي كه ديگر از پدر منتقل نميشود بلكـه بـر   را پي ميگيرد، اخو ت عاماخوبرقراري عملكرد 
 مسـلم  را پـدر  هـاي  انگـاره  همه انحلال كه عملكردي ميشود، بنا پدر عملكردويرانه هاي 

ر خطـرات جامعـه بـي پـد    . از ديد دلوز )87بارتلبي/دلوز ( استalliance مفهوم اين. ميگيرد
بازگشت پدرهاسـت،   - همچنين از ديد ملويل–اغلب خاطرنشان شده اند ولي خطر واقعي 

ها، . پدران دنبال بازتوليدند، به تعبير دلوز بازتوليد كليشهپدران هيولايي به تاخت بازمي آيند
اي؛وقتـي  اودان تفاوت به تعبير نيچـه ) و نه بازگشت جthe sameبازگشت مداوم امرِ همان (

بارتلبي محرر رونويسي كلمات را متوقف ميكند يعني بازتوليد كلمات را، كنشهاي گفتـاري  
او ديگـر از  را دچار انسداد ميكند مثلا كنش گفتاري رييسش بـراي دسـتور دادن بـه او را.    

عاري  وليدمثل يا بازتوليدتتكيه كلام او وي را از قابليتش براي ها پيروي نميكند.  واژه–نظم
. اين بـه تعبيـر دلـوز    ) ناب ميكندexcluميكند. اين امر او را بدل به يك خارجي و مطرود (

تلاش براي دگرگـون كـردن جهـان، بـه      هرمان ملويل است، پراگماتيسم يعني پراگماتيسمِ
اينجـا  ). ييد جهاني ناتمـام يـا در فراينـد (پـويش    أانديشه درآوردن جهان يا انساني جديد، ت
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گويي تلفيق ماركس تز يـازدهم را بـا وايتهـد ميبينـيم. ايـن مطالـب را مـي تـوان در كنـار          
  موضوعاتي گذاشت كه در ابتداي مقاله گفتيم و ارتباط آن را با مرگ خدا درك كرد. 

  
  ايمان به جهان و كاتوليسيسم .7

دلوز خوانشي خاص از موضوع ايمان و كاتوليسيسم دارد. شايد عنوان كردن موضوع ايمان 
و كاتوليسيسم و حتي ژانسنيسم از ديد دلوز با آنچه تا كنون قصد گفتنش را داشتيم عجيب 
به نظر برسد. ولي در ادامه انسجام و پيوستگي شان را خواهيم ديد. همچنانكه در كتابهايش 

 انقلابي و كاتوليـك سينما در بهترين لحظات خود همواره يگويد از ديد دلوز درباره سينما م
بوده است. در سينما پيوند ميان انسان و جهان همواره در مخاطره است، و آنچه ميان اين دو 

است: ابعاد معنوي تازه اي در روح و جان ما گشوده خواهـد شـد.    "اميد"پيوند مي آفريند 
سيحي بيش از اينكه در مقابل هم باشند راههـاي نرفتـه را در پـيش    ايمان انقلابي و ايمان م

يكي از مسـائل اساسـي اي كـه دلـوز     سوي خلق امر نو با هم تلاقـي ميكننـد.  ه ميگيرند و ب
همواره بدان پرداخته و به نوعي با مسئله مرگ خدا هم مرتبط اسـت از دسـت رفـتن بـاور     

سـينما ايـن مطلـب را بـه ويـژه از منظـر       انسان به جهان است. در جلد دوم كتابش درباره 
پيامدهاي جنگ دوم جهاني بر انسان مطرح مي كند. اين مطلب البته به نوعي ادامه بحثهـاي  

هم است. رابطه انسان با جهان گسسته شـده و   باوريوسوبژكتيويتهتجربهاو در اولين كتابش 
شاره شـد دلـوز از شكسـت    اين رابطه بايد از نو مرمت و بازسازي شود. همانطور كه قبلاً ا

سنتز بازشناسي و قوا و شاكله هاي عادات ما حرف مي زنـد، از از چفـت و بسـت خـارج     
شدن لولاي زمان و سرگرداني انسان در طول خط مستقيم زمان. پيش كشيدن بحث ايمان و 
كاتوليسيسم اينجاست كه براي دلوز مهم مي شود ولي در بستر و سياقي متفـاوت از سـياق   

مـا در   س ديني. دلوز در نقدش بر رئاليسم آندره بازن منتقد مشهور سينما مي گويـد ارتدوك
نيازمنـديم  ايمـان  وليبه جاي شناخت جهان بـه   واقعيت بيروني يا وجود جهان شك نداريم

هـر چـه   : جمله معروف جيمز در پراگماتيسـم را از يـاد نبـريم:    (پاسكال، كيركگور، جيمز
پاسـكال حـرف   شـرطبندي  دلوز از برهـان  ) ولي اميد بيشتر ميخواهيد به ما حقيقت بدهيد،

زند، از قمار كردن. و البته يك ريشه اين بحثها هم در نيچه و خوانش او از اين فيلسوف  مي
يسـت  يك رستگاري قريـب الوقـوع ن  قرار دارد. منظور دلوز از شرطبندي شرطبندي بر سر 

: اسـت  ن همان ژانسنيسم از ديد دلـوز است. اي ايمان به امكانهاي حياتبلكه مرادش بر سر 
است، و دغدغه اش شيوه هاي وجود.  "انتخاب"ايمان متعلق شناخت نيست بلكه موضوع 
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ايـن جملـه   تغيير به جاي تفسير. از همـين رو  . "واقعيت"به جاي باور به  "جهان"باور به 
  11.دي يابماي طنينويژهدلوز در  "هنوز چه مومن هستيم"نيچه كه 

راگماتيسـتي اسـت و جـاي تعجـب نيسـت كـه دلـوز ستايشـگر الگـوي          اين روشي پ
 –پراگماتيستي آمريكايي است كه آزمونگري و تجربه ورزي را جايگزين اسطوره اروپـايي  

در حـال  "مسيحي رستگاري و نجات ميكند. آرمان و ايدئال اين پراگماتيسـم يـك جهـان    
فتيم. دلوز اين ايدئال را در برابر است، الهياتي وايتهدي كه پيشتر درباره اش سخن گ "پويش

مسيحي نجات و رستگاري قرار مي دهد كـه صـبغه افلاطـوني دارد و بـه      - ايدئال اروپايي
  دنبال اعاده و احياي امر از دست رفته است، ماليخوليايي براي امر مفقود.

  
  سياستـ  زيستـ  خدا .8

كل و ارگانيسـم بـه عنـوان    از ديد دلوز و گتاري، وحدت و غايتمندي طبيعت در مقام يك 
؛ به همين ترتيـب  12) هميشه از روي الگوي خدا ساخته شدهmicrocosmosيك خرُدجهان (

الهيات طبيعي و طبيعت الگو گرفته از الهيات همان صـورتهاي پنهـان سياسـت را تشـكيل     
ميدهند؛ ارگانيسم به مثابه قضاوت خدا. و قضـاوت خـدا طرفـدار جنـگ و عليـه قـدرت       

) چرا كـه قضـاوت بـر اسـاس معيارهـاي اخلاقيـاتي       103فاوت است (آلي يز: اجتماعي ت
صورت ميگيرد و اخلاقيات نيز محو كننده تفاوت و سركوبگر آن است (بـر خـلاف اتيـك    
(اخلاق) كه همواره به دنبال بيشينه كردن تفاوتهاست).ساختار بنيادين جريان اصلي و غالب 

 "سياسـت - زيست- خدا"تمثل يافته يك ساختار فلسفه غرب آنگونه كه در ارسطو و كانت 
)theo-bio-politics       است، و دلوز از اين پيونـد ميـان الهيـات، زيسـت شناسـي و سياسـت (

) بدينسان طبيعت نيز براي دلوز بدل مي شود به ماشـين  protevi/in: bryden/p30گسلد. ( مي
ن انتزاعـي چينـه بنـدي    انتزاعي چينه گذاري و چينه برداري، رمزگذاري و رمززدايي، ماشـي 

  ) ibid/31طبيعي. (
  
  مرگ خدا و سياست تخيل .9

) moralityدلوزي كه ملهم از اسپينوزا و نيچه اسـت و در برابـر اخلاقيـات (   اخلاق (اتيك) 
نقـد عقـل   قرار ميگيرد منجر به نقدي درونماندگار در حيطه دين و سياسـت هـم ميشـود:    

نقد الگوها و امكاناتي كه خـدا طبـق آنهـا بـر     شيش): (كو نقد اراده الهي (مستبد)قانونگذار 
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آفرينش حكم ميراند و شاهزاده يا مستبدي كه از عدم مطلق دست به آفرينش ميزند. اين دو 
بزرگ مفاهيم ضرورت و آزادي را كج و معوج جلوه ميدهند. (، فهمِسوءspinoza practical 

philosophy/1 -90( 

بـر  در حـال تأكيـد    بر درونماندگاري تاكيد ميكنـد هر جا كه دلوز از همين روست كه 
به عمل تخيل كـردن جهـان لطمـه     نام خدا. است جهان و تخيل درونماندگاريپيوند ميان 

چرا كه همانطور كه گفتـيم بـا مـرگ     ميزند. و مرگ خدا شرط توليد امكانهاي جديد است
خدا ديگر رابطه مبتني بر انقياد/تبعيت/شباهت از/با خدا برداشته و كنشگري و آفرينشـگري  
آغاز مي شود. مرگ خدا گشاينده سپهر اخلاق (اتيك) در برابر اخلاقيـات اسـت. در واقـع    

نوع جهانهايي كه تنوع پاسخها به مرگ خدا تنوع شيوه هاي امكان تخيل و تصور جهان يا ت
  (Coucciello, in Bryden /2014/pp: 6,10) را دامن مي زند. ميتواند ساخته شود

آنچه تا كنون گفتيم البته به معناي تأييد اومانيسم نزد دلوز نيست. او نيـز ماننـد نيچـه از    
فراانسان حرف مي زند، از گذشتن از حد و مرزهاي انسان. چنانكه گفتيم مرگ خدا مساوق 

انسان نيز صـورتي  «مرگ انسان است و همچنانكه دلوز در كتابش درباره فوكو مي گويد  با
  و يكي از صورتهاي حبس زندگي فاشيسم است.». است از صورتهاي حبس زندگي

 

  گيري نتيجه .10
شـناختي، زيباشـناختي، سياسـي و    مسئله مرگ خـدا در فلسـفه نيچـه و پيامـدهاي هسـتي     

بر اين اساس متافيزيـك و اخـلاق و سياسـت دلـوزي نيـز از       آن را ديديم.شناختي  معرفت
هاي ملهـم از ضـربه مـرگ خـدا در فلسـفه غـرب اسـت.        اي يا فلسفههاي پسانيچهفلسفه

اگزيستانسياليسم قرن بيستم در راستاي اين رخداد است و فلسفه ژيل دلـوز نيـز در همـين    
انش او از لايب نيتز و برگسون جهت است. خوانشهاي دلوز از اين مسئله را در تلفيق با خو

اش از الهيـات پويشـي   نيتزگرايي و برگسونيسم دلـوز و نيـز خـوانش   نيز ديديم. تغيير لايب
شناختي سيستمي است باز و وايتهد همگي در خدمت اين ايده اند كه جهان به لحاظ هستي

چ قاعده همواره در حال نو شدن و تغيير و صيرورت. اين صيرورت و شدُن مداوم تحت هي
متعالي نيست بلكه تحت آزادي و آفرينشگري مطلق و بـا قواعـدي درونمانـدگار در پـيش     
است. همه آنچه به نام خدا/ معنا/ ارگانيسم/ قضاوت جهان، انسان و طبيعـت را تعريـف و   
تعيين ميكردند اكنون رخت بربسته اند. جهان سرشار است از امكانهاي غني و از پيش مقرر 

كه انسان را تعريف و تعيـين كنـد نيـز بـا شكسـت       "انسان"ي بنام مفهوم نشده. حتي چيز
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روبرو شده است و اين يكي از پيامدهاي مرگ خداست. بدينسان در برابر متافيزيك صلب 
و سخت سياست تخيل گشوده ميشود، تخيل كردن جهان به بيشـمار شـيوه متفـاوت. ايـن     

عبير ديگر همان اخلاق يـا اتيـك او. از   همان استتيك يا زيباشناسي دلوزي است و به يك ت
ديد دلوز در نهايت آنچه به نام خدا و قضاوت حوزه اتيك را محدود و انسان را به بازتوليد 
جهاني خاص مجبور و زندگي را محبوس ميكند تنها صورتي است از فاشيسم و بس. تنهـا  

وتهـا را طـرد   به نام قضاوت و هويت است كه سلسله مراتب سـاخته ميشـود، هويـات تفا   
ميكنند، بازتوليد امرِ همان بر بازگشت جاودانِ تفاوت چيره ميشود، و زندگي كـه در نفـس   
خود پويش و فرايند و هر دم توليد امر نو و آفرينش است خفه و حبس ميگـردد. فاشيسـم   
طرد كننده تفاوتها و تثبيت كننده سلسله مراتبي است كه تنها ريشه در قضاوت و طرد حوزه 

الهيـات دلـوزي كـه ملهـم از پيـر      - لاق (اتيـك) دارد. از ايـن منظـر مـرگ خـدا و پـاد      اخ
كلوسوفسكي است سرشتي فاشيسم ستيز مي يابد. سياست تخيل يعني اسـتتيك بـه معنـاي    

الهيـات دلـوز ضـد فاشيسـتي     - درست و حقيقي آن، و اين مبارزه ايست عليه فاشيسم. پـاد 
چه فاشيسمهاي ريز و خـرد و جزئـي كـه در     است، چه فاشيسمهاي كلان در حوزه ماكرو،

  سطح ميكرو در ما لانه كرده است. 
  
  ها نوشت پي
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